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کلیف گرای

شماری بر ان باورند که علت اصلی صلح امام حسن (علیه السلام) انجام وظیفه بود، زرا امامان معصوم هر
کدام وظیفه خاصّی داشه اند که از سوی خداوند تعن شده است. از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که

فرمود: «به راستی که وصیّت به صورت کای از آسمان بر محمد (صلی الله علیه وآله) نازل گردید و نامه مُهر شده
ای جز وصیّت بر آن حضرت نازل نشد. جبرئل عرض کرد: ای محمد! ان است وصیّت تو در امت خویش که نزد

خاندانت خواهد بود. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: ای جبرئل! کدام خاندانم؟ عرض کرد: بندگان
برگزیده خدا از آنها و دودمانشان، ا علم نبوت را از تو ارث برند... به راستی وصیّت، مُهرهای بود، پس علی (علیه
السلام) مهر اول را گشود و هر چه در آن بود بر طق آن عمل کرد؛ سپس حسن (علیه السلام) مهر دوم را گشود

و هر چه در آن بود به آن عمل کرد و چون حسن (علیه السلام) از دنیا رفت، حسن (علیه السلام) مهر سوم را
گشود و دید دستور خروج و کشتن و کشه شدن در آن بود... .» (1)

اگر علت صلح امام حسن (علیه السلام) انجام کلیف الی باشد؛ بدن معنا که خداوند چنن وظیفه ای را برای
آن حضرت تعن کرده است، اشکال و شبهه ای بر صلح ایشان وارد نیست، و اگر ی بینیم برخی اشکال های بر

آن وارد ی کنند به ان دلل است که سرّ آن را نی دانند.

از سوی دیگر، امامان معصوم (علیه السلام) حجت خدا بر مردم هسند و از ان رو رفار و گفارشان حجت
است. بر ان اساس، صلح امام حسن (علیه السلام) عملی است که از سوی حجت خدا انجام شده و قطعاً دلال
بسیار مستحکم و مقنی داشه، گرچه دیگران آن را ندانند؛ چنان که آن حضرت خود بدان اشاره کرده است. شخ



صدوق به سند خود از ای سعید عقیصا روایت کرده که گفت: وقتی به نزد امام حسن (علیه السلام) رفتم و به
آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چرا با ان که ی دانستی حق با شماست، با معاویه گمراه و ستم گر
صلح کردی؟! امام فرمود: ای ابا سعید! آیا من حجت خدا بر خلق او و امام آنها پس از پدرم نیستم؟ گفتم: چرا!

فرمود: پس من اکنون امام و رهبرم، چه قیام کنم و چه نکنم.

ای ابا سعید! علت مصالحه من با معاویه همان علت مصالحه ای است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با
بنی ضمره... و مردم مکه کرد؛ آنان کافر بودند به نزل (ظاهر آیات قرآن) و معاویه و اصحاب او کافرند به أول

(باطن آیات قرآن).

ای ابا سعید! وقتی من از جانب خدای متعال امام هستم، نی توان مرا در کاری که کرده ام، چه جنگ و چه
صلح، تخطئه کرد؛ اگر چه سرّ کاری را که کرده ام، برای دیگران روشن و آشکار نباشد. آیا خضر (علیه السلام) را
ندیدی که وقتی آن پسر را به دلل سوراخ کردنِ کشتی کشت و آن دوار را بر پا داشت، موسی (علیه السلام) به
کار او اعتراض کرد؟ زرا سرّ آن را نی دانست؛ اما وقتی علت آن را فهمید، راضی شد. و همن گونه است کار من

که چون شما سرّ آن را نی دانید، مرا هدف اعتراض قرار داده اید... . (2)

 

 

 حفظ دن

در فرهنگ امامان، حفظ دن و احیای معارف اهل بیت (علیه السلام) محوری ترن عنصر است. به همن دلل
تشکل حکومت، قیام، صلح و سکوت آنها همه در جهت حفظ اسلام و احیای سنتّ شکل ی گرد. اگر در

شرایطی اسلام به واسطه قیام حفظ شود، آنان قیام ی کنند و اگر در مقطعی دیگر سکوت آنها موجب حفظ
اسلام شود، سکوت ی کنند، هر چند ان سکوت، باعث از دست رفتن حقّ مسلّم آنان شود. امام علی (علیه

السلام) فرمود: «سلامة الدن احبّ الینا من غره.» (3)

بر ان اساس، یکی از علل مهم صلح امام حسن (علیه السلام) را ی توان «حفظ دن» بیان کرد، زرا وضعیت
جامعه اسلای در شرایطی قرار داشت که ممکن بود جنگ با معاویه، اصل دن را از بن ببرد. مضافاً ان که

اوضاع برونی جامعه اسلای نشان ی داد که روم شرقی آماده حمله نظای به مسلمانان بود. (4)

از سوی دیگر، مردم نز از نظر فرهنگی در وضعیتی قرار داشند که خون رزی و جنگ، نوعی بدبینی به دن و
مقدّسات را به وجود ی آورد. شاید بر همن اساس باشد که امام حسن (علیه السلام) یکی از دلال صلح خود را

حفظ دن بیان کرد؛ چنان که او در ی اعتراض برخی از شیعیانش فرمود: «انیّ خشیت أن یجتثّ المسلمون عن
وجه الارض فاردت ان یکون للدّن ناعی؛ (5) ترسیدم ریشه مسلمانان از زمن کنده شود و کسی از آنان باقی

نماند؛ از ان رو با مصالحه ای که انجام گرفت، خواستم دن خدا حفظ شود.»

 



 

مصالح عموی

رعایت مصالح عموی، خردمندانه ترن استراژی  است که از سوی رهبران دل سوز و آزادی خواه، به وژه رهبران
الی اتخاذ ی شود، زرا آنان هچ گاه مصالح عموی را فدای مصالح فردی و گروهی نی کنند. امام حسن

(علیه السلام) نز برای جلوگری از خون رزی و رعایت مصالح مسلمانان، تن به صلح داد؛ چنان که آن حضرت
خود فرمودند: «من صلح را پذرفتم ا از خون رزی جلوگری کنم و جان خود، خانواده و اصحاب صمیی خویش

را حفظ کرده باشم.» (6)

وی ی دانست که برخی او را مذلّ المؤمنن خواهند خواند (7) و برخی به او ی احترای و اهانت خواهند کرد،
ولی همه ان سختی ها را تحمل نمود ا مصالح عموی تهدید نشود، زرا جنگ با معاویه نه به نفع کوفیان بود و

نه به نفع شامیان، بلکه زمینه حمله نظای رومیان را به جهان اسلام فراهم ی کرد. ابن واضح یعقوی ی
نویسد: معاویه در سال چهل و یکم (هجری) به شام برگشت و وقتی خبر یافت که لشکر روم با سپاهیان انبوه،

راه جنگ را در یش گرفه است... با فرسادن صد هزار دینار با او صلح کرد... .» (8)

شاید همن دلل (رعایت مصالح عموی) بوده که یامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) درباره امام حسن (علیه
السلام) فرمود: «همانا پسرم یشوای مسلمانان است و امید است خداوند به دست او بن دو گروه بزرگ از

مسلمانان، صلح برقرار کند.» (9)

صلح امام حسن (علیه السلام ) زمینه ساز ق یام امام حسن (علیه السلام) بود. سید عبدالحسن شرف الدن
ی نویسد: «حسن (علیه السلام) از جان خود درغ نداشت و حسن (علیه السلام) در راه خدا از او با گذشت  تر
نبود. او جان خود را برای جهادی صامت و آرام نگاه داشت. شهادت کربلا یش از آن که حسینی باشد، حسنی بود.

از نظر خردمندان صاحب نظر، روز ساباط امام حسن (علیه السلام) به مفهوم فداکاری بسی آمیخه تر است، ا
روز عاشورای امام حسن (علیه السلام)... زرا امام حسن (علیه السلام) در آن روز، در صحنه فداکاری، نقش یک

قهرمان نستوه و پایدار را در چهره مظلومانه یک از پا نشسه مغلوب، ایفا کرد. شهادت عاشورا به ان دلل در
مرتبه نخست، حسنی بود و سپس حسینی، که حسن (علیه السلام) شالوده آن را ریخه و وسال آن را فراهم

آورده بود. روزی قاطع امام حسن (علیه السلام) متوقف بود بر ان که با صبر و پایداریِ حکیمانه اش حقیقت را
ی رده آشکار کند و در رتو ان روشنی بود که امام حسن (علیه السلام) توانست به آن نصرت و روزی

رشکوه ابدی نال آید؛ تو گوی آن دو  گوهر پاک برای ان خطّ مشی هم داسان شده بودند که: نقش پایداری
حکیمانه، از آنِ حسن (علیه السلام) باشد و نقش شورش گری و قیام مردانه، از آنِ حسن (علیه السلام)... .»

(10)

 

 



حفظ شیعیان

حفظ شیعیان گرچه از مصادق مصالح عموی است، ولی از آن جای که شیعیان، حافظان و پاسداران دن و
موالی اهل بیت (علیه السلام) بودند، حفظ آنان از اهمیت وژه ای برخوردار بود. شیعیان خاص امر المؤمنن

(علیه السلام) اغلب در جمل، صفن و نهروان به شهادت رسیده و گروه اندکی از آنان باقی مانده بود و اگر جنگی
به وقوع ی وست، با توجه به ضعف مردم عراق، قطعاً امام حسن (علیه السلام) و شیعیان متحمل خسارات
جبران ناپذری ی شدند، زرا معاویه در ان صورت آنها را به شدت سرکوب ی نمود. اما صلح امام ی توانست
آنها را برای شرایطی نگه دارد که در آینده فراهم ی آمد، به طوری که اگر بنا بود خون آنها ریخه شود بتواند بازده

مفیدی داشه و جریانی مؤثر در ارخ به وجود آورد.

حال اگر امام مصالحه نی کرد و نتیجه جنگ نز روزی شامیان بود، معاویه با بهانه کردن جنگ، حتی یک نفر از
آنان را باقی نی گذاشت. گرچه معاویه عهدشکنی کرد و برخی از شیعیان مانند: حجر بن عدی، مرو بن حمق و...
را شهید کرد، ولی صلح سبب شد که شیعیان کشه نشوند. از ان رو امام حسن (علیه السلام) یکی از علل صلح

خود را حفظ شیعیان دانست و فرمود: «نگه داری و حفظ شیعه، مرا ناگزر بر صلح نمود. سپس مناسب دیدم
جنگ به روز دیگر محوّل گردد... .» (11)

 

 

عدم حمایت مردم و خیانت فرماندهان

تشکل حکومت و دفاع از آن، به پشتوانه مردی نیاز دارد. اگر حکومت را به کبوتری تشبیه کنیم که با دو بال به
سوی مقصد رواز ی کند، آن دو بال، مردم و رهبر هسند. در متون اسلای از رهبر به واژه «امام» و از مردم به

واژه «امت» یاد شده است و ان، وند عمق آن دو را ی رساند. حکومتِ بدون مردم، همانند کبوتری بال
شکسه است که به هدف نهای نی رسد؛ از ان رو در اسلام به مردم سالاری توجه خاصّی شده است.

ی تردید، یکی از علل عدم موفقیت امامان معصوم (علیه السلام) در تشکل حکومت و یا شکست ظاهری در
قیام ها، عدم همکاری مردم بود. امام علی (علیه السلام) به رغم ان که حکومت را حقّ خود ی دانست، (12)
ولی به دلل عدم اسقبال مردم، حکومت تشکل نداد ا ان که آنان پس از قل عثمان به او روی آوردند. و لذا

آن حضرت فرمود: «اگر حضور مردم نبود، افسار خلافت را رها ی کردم.» (13)

ی گمان یکی از علل اصلیِ صلح امام حسن (علیه السلام) نز حمایت نکردن مردم از آن حضرت بود. اگر مردم
کوفه از او حمایت ی کردند و فرماندهان سپاهش به او خیانت نی کردند، حضرت صلح نی کرد؛ چنان که

فرمود: «به خدا سوگند، من از آن جهت کار را به او سردم که یاوری نداشتم، اگر یاوری ی داشتم، شبانه روز با
معاویه ی جنگیدم ا خداوند میان ما و او حکم کند.» (14)



مردم و فرماندهان حضرت به امام خیانت کردند. در ان خیانت، دنیاگرای، عدم رشد سیاسی و تبلیغات معاویه
بسیار أثر گذار بود. در ان جا لازم است به صورت مختصر به فعالیت های امام و خیانت مردم و فرماندهان آن

حضرت اشاره شود.

بعد از شهادت امام علی (علیه السلام) مردم با امام حسن مجتی (علیه السلام) بیعت کردند و آن حضرت
بلافاصله مدران خود را به شهرها فرساد. وقتی معاویه از واقعه باخبر شد، به دو جاسوس مأموریت داد ا از

شهر اطلاعات کسب کنند. امام حسن (علیه السلام) از ماجرا آگاه شد و هر دو را دست گر کرد و گردن زد. آن گاه
به معاویه نامه نوشت: جاسوس فرساده ای، گویا قصد جنگ داری! اگر چنن است، آماده جنگ هستم.

پس از چند بار مکاتبه، معاویه با لشکریان فراوانی به سوی عراق حرکت کرد و برای سران منافقان که سابقاً در
لشکر علی (علیه السلام) بودند و چهره منافقانه خود را وشانده و اینک در لشکر امام مجتی (علیه السلام) به

سر ی بردند، مخفیانه نامه نوشت که اگر حسن بن علی (علیه السلام) را به قل برسانند، دویست هزار درهم به
هر یک ی دهد، به علاوه ان که آنها را امر یکی از لشکریان شام خواهد نمود. معاویه با ان شوه، اکثر

منافقان را متوجه خود ساخت و حتی روزی یکی از آنها در انای نماز به جانب حضرت تر انداخت، اما چون آن
بزرگوار زره وشیده بود، اثر نکرد. آری، منافقان در ظاهر به حضرت اظهار محبت ی کردند، اما در خفا به معاویه

نامه ی نوشند که با تو هستیم.

وقتی خبر لشکرکشی معاویه به امام رسید، بالای منبر رفت و مردم را به جهاد دعوت کرد، ولی کسی اجابت نکرد،
اما با ترغیب عدی بن حاتم گروهی برخاسند و با او موافقت کردند. امام فرمود: اگر راست ی گوید، به نخیله

بروید، ولی ی دانم به گفه خود وفا نخواهید کرد؛ چنان که با بهتر از من (امام علی) وفا نکردید.

حضرت به نخیله رفت و متوجه شد اکثر آنها که اظهار اطاعت کرده بودند، در آن جا حاضر نشده اند. امام در
نخیله سخنرانی کردند و سپس مردی از قبیله کنده را به نام «حکم» با چهار هزار نفر به سوی لشکر معاویه

فرسادند و امر کردند در منزل انبار توقف کنید ا فرمانم برسد، اما وقتی به انبار رسید و معاویه از ان رخداد آگاه
گردید، یکی نزد «حکم» فرساد که اگر به طرف ما بیای و از حسن بن علی (علیه السلام) دست برداری، یکی از
ولایت شامات را به تو ی دهم و پانصد هزار درهم برایش فرساد. او امام را رها کرد و با دویست نفر از اقوام و

دوسان نزدیک خود به معاویه وسند. پس از آن، امام فرد دیگری را از قبیله بنی مراد همراه چهار نفر به سوی
انبار فرساد که او هم فریب معاویه را خورد و به وی وست.

حضرت بعد از خیانت فرماندهان به محلی به نام «در عبدالرحمن» کوچ کرد. همه سپاه سه روز در آن جا اقامت
کردند ا ان که چهل هزار سواره و یاده جمع شدند. امام دوازده هزار نفر را به فرماندهی عبید الله بن عباس به
جنگ با معاویه فرساد و فرمود: امر لشکر، عبید الله بن عباس است. اگر حاده ای برایش یش آمد، قیس بن

سعد، امر باشد و چنان که برای قیس هم عارضه ای اتفاق افاد، پسرش سعید بن قیس، امر باشد.

لشکر حرکت کرد و امام به شهر ساباط رفند ا مردم را به جنگ با معاویه تهج کنند. آن حضرت در ضمن
سخنان خود فرمودند: تفرقه و تشتتّ را کنار بگذارید. گوش به فرمان باشید. آن چه من صلاح شما را در آن ی

بینم، نیکوتر است از آن چه شما صلاح خود را در آن ی دانید.



بعد از اتمام سخن رانی، عده ای از منافقان که جزء خوارج بودند از جا بلند شدند و فریاد زدند: به خدا قسم! ان
مرد کافر شده است. گروهی علیه آن بزرگوار شورش کردند و به خیمه آن حضرت ریخند و هر چه بود غارت کردند،
حتیّ سجاده او را از زر پایش کشیدند و بردند. وقتی امام اوضاع را چنن دید، به همراه جمعی از اصحاب با وفای
خود به طرف شهر مدائن حرکت نمودند. در اریکی شب شخصی به نام «جراّح بن سنان» خود را به حضرت رساند

و لجام اسبش را گرفت و گفت: ای حسن! کافر شدی؛ چنان که پدرت کافر شد. آن گاه با تغ یا خنجر به ران
مبارک حضرت زد و او را مجروح ساخت.

امام حسن (علیه السلام) برای امتحانِ آمادگی مردم برای جنگ با معاویه، فرمود: «اگر آماده نبردید، صلح را رد
کنیم و با کیه بر شمشرمان کار او را به خدا واگذاریم؛ اما اگر ماندن را دوست دارید، صلح او را بپذریم و برای

شما أمن بگریم». در ان هنگام مردم از هر سوی مسجد به فریاد در آمدند و با ندای «البقیه، البقیه» صلح را
امضا کردند. (15)

هم چنن آن حضرت فرمود: «به خدا سوگند، اگر با معاویه درگر شوم، اینان گردن مرا گرفه، به صورت اسر به
او تحول ی دهند.» (16)

جاحظ ی نویسد: «وقتی امام حسن (علیه السلام) در هم ریخگی سپاه خود را دید، با شناختی که از برخوردهای
مخلف ان مردم با پدرش داشت و ی دانست که هر روز به نوعی و رنگی رفار ی کنند، از حکومت کناره

گرفت.» (17)

ی تردید صلح امام (علیه السلام) خاری در چشم و استخوانی در گلوی آن بزرگوار بود، اما چاره ای هم نداشت.
سید عبدالحسن شرف الدّن ی نویسد: «صلح امام حسن (علیه السلام) با معاویه، از دشوارترن حوادثی بود

که امامان اهل بیت پس از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) از ناحیه ان امت بدان دچار شدند. امام حسن
(علیه السلام) با ان صلح، آن چنان محنت طاقت فرسای را متحمل شد که هچ کس جز به کمک خدا قادر بر

تحمل آن نیست؛ لیکن او از ان آزمایش... سربلند و روز برون آمد.» (18)

آن حضرت در برابر یشنهاد صلح از سوی معاویه، خطاب به مردم فرمود: «معاویه ما را به چزی خوانده که نه در
آن عزت و بزرگواری است و نه انصاف. اکنون اگر طالب زندگی هستید، از او بپذریم و ان خار را در دیده فرو برده و

دیده را بر هم نهیم و اگر خواسار مرگ (با عزت) هستید، ما جان خود را در راه رضای خدا بذل ی کنیم و
محاکمه معاویه را به خدای یکا وای گذاریم.» (19)

با توجه به مطالب فوق باید گفت: صلح امام حسن (علیه السلام) قهرمانانه ترن نرمش ارخ است که با توجه
به شرایط زمانی و مکانی آن عصر به وجود آمد.

امام حسن (علیه السلام) صلح را به دلل ترس از مرگ و روحیه سازش کاری نپذرفت، زرا او فرزند همان علی ای
(علیه السلام) است که به مرگ آن گونه علاقه دارد که کودک به پسان مادر. (20) از ان رو در پاسخ اعتراض
عبید الله بن زبر به صلح فرمود: «وای بر تو! چه ی گوی؟ مگر ممکن است من که فرزند شجاع ترن مردان

عرب هستم و فاطمه، سرور زنان جهان، مرا به دنیا آورده است، از کسی بترسم. وای بر تو! هرگز ترس و ناتوانی در



من راه ندارد. علت صلح من، وجود یارانی همانند تو بود که ادعای دوستی با من داشتید، ولی در دل، نابودی مرا
آرزو ی کردید... .» (21)
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